
 
 ناصر پايدار 
 

؟ سرنگونی طلبی ضد سرمايه داریرژيم ستيزی فراطبقاتی يا  
: مقدمه  

رفرميسم ميليتانت کمونيسم نما، تاريخاً تلاش کرده است تا واقعيت تمام عيار سوسيال بورژوائی خود را 
گون سرن. با توسل به شعارهای پر طمطراق سرنگونی طلبانه از ديد توده های طبقه کارگر مخفی سازد

ساختن رژيم سياسی حاکم برای طيف وسيع کمونيسم بورژوائی، راه عبوری به سوی اتوپی های کهنه 
 رهائی «!!دموکراسی، صنعت مستقل ملی!!  حاکميت زحمتکشان!!لقاستقرار جمهوری دموکراتيک خ

 با يخیتارکمونيسم بورژوائی در يک دوره طولانی .  و مانند اينها بوده است!»از سلطه امپرياليسم
 ريل سرنگونی  يافته است که جنبش کارگری را ازدميدن در صور اين نوع سرنگونی طلبی، توفيق
جنبش ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی طبقه . طلبی راستين ضد سرمايه داری به دور سازد

ژيم ستيزی مقاله حاضر تلاش دارد تا  تفاوت بنيادی اين دو نوع ر. کارگر بايد بر اين گسست فائق آيد
    . توضيح دهد کنکاش نموده ورا بر متن شرائط اجتماعی حاضر و زمينه های  موجود مبارزه طبقاتی
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 در جريان معرفی سومين وزير رفوزه نفت يس جمهور طبقه بورژوازی ايران،  رئمحمود احمدی نژاد
             .توصيف کرد چنين  به اختصاردولت سلف خويش راخود به مجلس اسلامی سرمايه، کارنامه 

 ميليارد 40 ميليارد تومان کسری بودجه داشته ايم، بالغ بر 3900 ماهه اول امسال بيش از 6تنها در «  
 ميليارد تعهدات خارجی بر دوش ما بوده است، 30دلار به دولتها و مؤسسات خارجی بدهکار بوده ايم، 

 ميليون نفر 3بالغ می گرديده است و بالاخره حدود  ميليارد توان 16000بدهی ما به بانکهای داخلی بر 
                                                                          ».در جامعه فاقد شغل و کار و درآمد بوده اند

 و ساير عظيم صنعتی و مالی طيف رفسنجانی های ابوابجمعی خاتمی، صاحبان انحصارت  وليبرالنئ« 
ايه نيز بطور متقابل به او خرده گرفته اند ونهای منتقد احمدی نژاد در درون  قدرت دولتی سرمفراکسي

نابخرديها و سياستهای خام وی به اختلال وضعيت بورس، سرگردانی سرمايه های بزرگ، تضعيف که 
ه  منجر شدمقبوليت اقتصادی و سياسی ايران در سطح بين المللی و گسست شيرازه ديپلوماسی کشور

                                                                                                                           .است
اينها خطوط کلی ديالوگ جاری درون قدرت سياسی سرمايه است، اما آنچه که طبقه کارگر ايران  در 

ببينيم .  ديگری است مسألهبيند و اساس ستيز خود قرار دهد ب می بيند يا لازم استسير وقايع روزپشت 
 کار و  مياندر آنجا، در درروند کار واقعی و جاری سرمايه اجتماعی ايران و در پهنه تقابل عينیکه 

                                                                         چه می گذرد؟سرمايه، در جهنم سرمايه داری 
  ميليارد دلاری دولت بورژوازی به بانکها و انحصارات مالی و صنعتی بين المللی بخش 40بدهکاری 

ناچيزی از کوه عظيم سرمايه هاـی است که در طول دو دهه اخير به بازار انباشت داخلی ايران سرريز 
تا آنجا که به کل پيش ريز اين سرمايه ها در قلمروهای گوناگون خريد و فروش نيروی کار، . شده است

ان بر می گردد نه يک بدهکاری ناميمون که شراکتی ضروری و بسيار پر سود با طبقه سرمايه دار اير
سرمايه جهانی در تحکيم موقعيت سرمايه اجتماعی ايران و استثمار هر چه گسترده تر، هر چه شديدتر 

 ميليارد دلاری بخش بسيار 40ی بدهکار .و هر چه هولناک تر توده های وسيع طبقه کارگر ايران است
کهکشان عظيم سرمايه جهانی است که در چهارچوب نقل و انتقال های جاری درون ساختار ناچيزی از 

مالک به حوزه های انباشت داخلی ايران سرريز می شود واضافه ارزش انبوه توليد سرمايه و تغيير نام 



سود و بهره بانکی و عناوين ديگر ميان طبقه شده توسط کارگران در قلمرو پيش ريز آنها، به صورت 
                                                                        . سرمايه دار در داخل و خارج تقسيم می گردد

 در غياب تعرض نيرومند ضد سرمايه داری طبقه تومان کسری بودجه دولت نيز ميليارد  3900رقم 
 در جنگ با طبقه کارگر ات طبقه آنهاکه حلقه ای از زنجيره فتوح، انمايه دار سر نه معضل،کارگر
ت سرمايه داری با معنای زمينی اين کسر بودجه در اقتصاد سياسی بورژوازی اين است که دول. است

سراسر درد و مرگ  باز هم سطح زندگی فقرآلود و  تلاش خواهد کرد تابرنامه ريزيهای روتين خود،
 به نفع افزايش سود سرمايه ها ، تومان ديگر ميليارد  3900 آتی توده های کارگر را تا نسل کنونی و

 تعطيل بردار  بورژوازی که اعمال آن  يک دقيقهکار متعارف و سياست معمول. زير فشار قرار دهد
                                                                                                            .نبوده و نمی باشد

 سرمايه است که مبادلات جاری  هم گوشه ای از تراز محاسبات داخلی تعهدات خارجی دلارميليارد 30
فقط  بورژوازی  از سوی،گزارش آن  فلسفه را منعکس می کند وميان اجزاء مختلف سرمايه بين المللی

 در آستان مصالح  انباشت ، بيش از پيش آماده ذبح خويشتوده های کارگر هشدار دهد تا به  که استاين
                                                                   . باشند هاو مقتضيات سودآوری افزون تر سرمايه

  برایايه داری پرداختی است که دولت سرم قبض سيستم بانکی کشور،به ،ميليارد تومان بدهی 16000
 ، تا وجوه آن را از محل آخرين درهم و دينار باقی مانده معيشتی شان، صادر می کند ايرانران کارگکل

                                                                                                 .به حساب سرمايه واريز سازند
ران يا دولت سرمايه داری که گوشه ای از توفيق طبقه  دانيز نه درد سرمايه ميليون بيکار  3و بالاخره 

 جلوگيری از کاهش نرخ با هدف ين گرسنگی و مرگ و فقر بر توده های کارگر، در تحميل بيشترآنها
                                                                                                         .سود سرمايه هاست

به اين ترتيب آنچه احمدی نژاد پيرامون کارکرد دولتهای خاتمی و رفسنجانی بر زبان رانده است، در 
ع الاطراف گذرگاه شرع بورژوازی نه غفلت از مصالح و منويات سرمايه که بالعکس تبلور تلاشی جام

 بر ،ين بحران کل بار ا، سرشکن نمودن بحران بی فرجام سرمايه داریبرای دست و پنجه نرم کردن با
 کثير  و راهگشای دستيابی شمارات پروسه بازتوليد سرمايه ، ممد حين نخور و بمير توده های کارگرنا

به اقلام عظيم سود و افزايش افسانه ای سرمايه هايشان  سرمايه داران خصوصی يا  دولتمردان سرمايه 
                                                                                                                     .بوده است

حلقه يا حلقه هائی از زنجيره طولانی برنامه ريزيهای سراسر جنايت دولت  راهکارها اين سياست ها و
 کوشيده است تا از طريق بورژوازی . بوده استگران از آغاز تا امروزسرمايه داری اسلامی عليه کار

 راهکارهااين طرحها و .  پاسخ گويدعی پروسه بازتوليد سرمايه اجتمابه نيازهای با هم ه اينهااعمال هم
 سفينه حيات  است، تا نهايتاً بتواند به هم آميختهگسترده هر اعتراض کارگریسرکوب بی امان و   با را

                                                        .  باز دارد از غرق شدنداری را استثمار و توحش سرمايه
 نيز همه ،در مورد دولتيان جديد سرمايه و دار و دسته احمدی نژاد بر زبان می رانندآنچه جناح رقيب 

 نياز جبری رتق و ،ند هر چه کرده است و هر چه می کتيم احمدی نژاد. و همه دعاوی بی اساس است
 تحميل  بورژوازی برایار ارتجاعی و بشر ستيزفتق مصالح سرمايه و بخش غيرقابل گريزی از کارز

 و  بزرگحصارات رويش انتازه روند پرشتاب فاز  . است کارگر بر طبقهیملزومات بقای بردگی مزد
در سه دهه   ، بعلاوه فشار بحران اقتصادی جاری داخلی انباشت در بازار تمرکز سرمايهسابقه  بیسير

وقتی که نظام سرمايه داری به  .يليونی را در پی داشته استرده چندين ملامحال يک بيکاری گستاخير، 
حکم نياز ارزش افزائی سرمايه، اين توده عظيم را از کار بيکار می کند بايد برای جلوگيری از اشتعال 

که اين چاره انديشی هيچ بردی دارد يا نه؟  اين. آتش خيزش و انقلاب اين جمعيت هم چاره ای بيأنديشد
طرحهای احمدی نژاد بر خلاف آنچه که .  مسأله ديگری است؟ و يا هيچيک؟شفا می دهدکور می کند يا 

 که عين راه حلهای رايج و !برخی می پندارند نه از نوع سقاخانه سازيهای دوران ناصرالدين شاه قاجار
احمدی نژاد به بخش وسيعی از اين بيکاران وعده . شايع بورژوازی جهانی در قرن بيست و يکم است

 سياستهای روز طبقه  از ژرفایع همان چاره گريهای منحطی است که از نواين. واج داده استام ازدو
 ميليارد دلاری صندوق ذخيره 40کل درآمد % 15به موجب اين طرح حدود . بورژوازی بر می خيزد



. ردمی گيارزی دولت، به صورت وام در اختيار يک جمعيت نسبتاً وسيع بيکار يا بعضاً شاغل قرار 
 ميليارد تومان سرمايه آزاد يا سرگردان 77000چهارچوب محاسبات بورژوازی بخشی از  در اين رقم

 ،موجود در جامعه است که با اجرای طرح احمدی نژاد» نقدينگی« يا به روايت اقتصاددانان سرمايه، 
  و راکد ت آزاداز حال ، در سطح بهره بانکی يعنی، عمومی نازل تر از نرخ سود هر چند نرخ سودیبا

آتش ی خود برای ريختن آبی بر، تقلا اين طرح در چهارچوب همزمان بورژوازی.خارج می گردد
      .  به نمايش می گذارد نيز،خشم و عصيان يک جمعيت وسيع بيکار و مقابله با خطر طغيان آنان را

تحليل گران سقاخانه ای در مورد وضعيت بازار بورس در اين دوره نيز بر خلاف آنچه شايع است و يا 
ران تصور می کنند در اساس خود هيچ ربطی به نامطلوبی تيم دولتی احمدی نژاد برای سرمايه داری اي

واکنش بازار بورس به ترکيب کابينه های متفاوت بورژوازی در جوامع . يا سرمايه داری جهانی ندارد
چاره گر بودن  داری به خودی خود، مبين مختلف  يا سياستهای اتخاذ شده توسط اين و آن دولت سرمايه

از آن مهمتر . يا نبودن دولتها يا سياستهای آنان برای غلبه بر معضلات و تنگناهای سرمايه داری نيست
و اساسی تر اينکه چاره گر بودن و نبودن طرحهای دولتها در کار حل و فصل مشکلات سرمايه حداقل 

واکنش بازار بورس، به رويدادهای اقتصادی و سياسی روز  اگر بناست .مشغله توده های کارگر نيست
را از منظر زندگی و مبارزه طبقه کارگر نگاه کنيم، آنگاه بايد قبل از هر چيز به مکان و موضوعيت 

بورس و . اين پديده در کل سيستم بازتوليد سرمايه اجتماعی کشورها يا کل سرمايه جهانی نظر اندازيم
م کارساز در توسعه انباشت متمرکز سرمايه و در همان حال يک مکانيسم فروش اوراق سهام يک اهر

  بورس های معتبر دنيا،  بطور روزمره. نسبتاً مؤثر سرمايه در مقابله با گرايش نزولی نرخ سود است
وچک و بزرگ را جمع آوری کرده و يکراست در ارقام بسيار عظيمی از وجوه پراکنده دارائی های ک

مالی متمرکز بين المللی و از اين طريق در اختيار تراستهای غول پيکر مالی و صنعتی اختيار سرمايه 
انحصارات بزرگ بين المللی در همان حال که کل اين وجوه عظيم را اينجا و آنجا . جهان قرار می دهند

ه  نرخ سود عمومی بدر سودآورترين حوزه های انباشت جهانی پيش ريز می کنند سهمی بسيار کمتر از
همين امر که جويبارهای نازک وجوه مالی .  صاحبان کوچک سهام جزء و پراکنده پرداخت می نمايند

در سيطره تملک آنان به سرمايه های عظيم پرسود تبديل می شود، اما آنان سودی پائين تر از  متفرق
سرمايه جهانی نرخ سود عمومی به دارندگان آنها می پردازند، برای سرمايه اجتماعی هر کشور يا کل 

بورسهای موجود دنيا سوای اين . به صورت يک مکانيسم مؤثر مقابله با کاهش نرخ سود عمل می نمايد
 پراکنده پس اندازهایکل  هر جابجائی اقتصادی يا سياسی بی اهميت،مسأله، در هر گام و در واکنش به 

می کنند و    فاقد اعتبارورس را عملاً مستأصل و دل بسته به اوراق بانسان کم درآمد متعلق به ميليونها  
آنچه در .  خصوصی و دولتی منتقل می نمايندهمه آنها را يکجا به قلمرو مالکيت سرمايه داران بزرگ

طول سال چند سال اخير در ايران و در رابطه با بازار بورس رخ داده است، نيز سوای توسل متعارف 
 بقا يا دستکاری لازم موقعيت خود  در مقابل خطر هميشه سرمايه به مکانيسم ها و شعبده بازيهای حفظ 

بورژوازی ايران در سير صعودی چند ساله شاخص بورس، . جاری جنبش کارگری نبوده و نمی باشد
ارقام هنگفتی از امکانات معيشتی بخشهائی از اقشار کم درآمد جامعه را به سرمايه انحصارات دولتی  

عت تمام از اين ارقام را با سر در سينه سای نزولی اين شاخص کل و خصوصی پيوند زد و متعاقب آن 
                                                       .  سرمايه سرمايه داران مبدل ساختيد آنها خارج و به عين
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 از داری و راهکارها يا نوع ديپلوماسی خارجی اين دولت و آن دولت سرمايه  ها سياستن بحث پيرامو
 هر طبقه و  مشکل!اره ساز هست يا نيست؟ برای بورژوازی چيش سياست ها و سمتگيريهامنظر اينکه

های  دولت احمدی نژاد، طرحها و جهتگيری. ل پرولتاريا و جنبش کارگری نيست مشک،جنبشی که باشد
سلاف وی تهای ا که برنامه ريزی ها و سياساو به همان اندازه مطلوب و مقبول سرمايه اجتماعی است

آنچه در اينجا عقب مانده و سقاخانه ای به نظر می رسد .  برای سرمايه داری ضروری و مطلوب بودند



 اجتماعی نشأت –از بطن تنگناها و تناقضات و راه حل يابی های همان شيوه توليد يا مناسبات اقتصادی 
اد جنگی موسوی از آن سرچشمه پروژه سازندگی رفسنجانی و اقتص ، که جامعه مدنی خاتمی،می گيرد
جناح بنديهای موجود درون بورژوازی و قدرت سياسی سرمايه داری ايران، نه پديده خاص . می گرفت

ايرانی، اسلامی، شرقی و از اين قبيل دسته بنديهای بی معنی که مشخصه عام و رايج طبقه سرمايه دار 
ی در ايران، نه فقط تافته ای جدا از جدال منازعات ميان بخشهای مختلف بورژواز. در سراسر دنياست

احزاب سياسی بورژوازی در ساير ممالک سرمايه داری نيست که نسخه معمول  ميان  رايجو مشاجره
                                                      .  منطبق همان کشمکشها و رقابت پردازيها است کم و بيشو

دولت سرمايه داری ايران، در اساس خود، جنگ و ستيز روايات  درون  پيشينه دار و جاریتعارضات
مختلف اسلامی، در باره حکومت و اقتصاد و سيستم بانکداری و قوانين شرع و عرف يا مشروطيت و 

 بر محور به پا تعارضات در دنيای واقع،اين . مشروعيت و  جامعه مدنی و اسلامی نبوده و نمی باشد
. و امثال اين مؤلفه ها نچرخيده و نمی چرخد!! اران به جای دولت سرمايه داریسرمايه دنمودن دولت 

همه به . همه جناحها حتی عقب مانده ترين و قرون وسطائی ترين آنها از زبان سرمايه حرف می زنند
اندازه هم و هر يک درنده تر از ديگری چگونگی بود و بقای پروسه انباشت و ارزش افزائی سرمايه 

همه با هم و ددمنشانه تر از همديگر راه و رسم تحميل وحشيانه ترين ميزان استثمار  . ر می کنندرا تدبي
همه بسيار ژرف حرف دل سرمايه را می فهمند و . سرمايه از نيروی کار را برنامه ريزی می نمايند

و خط و نشان طرحها  تمامی گفته ها، راهبردها، .برای تحقق بخشيدن به منويات سرمايه تلاش می کنند
سياست ها و  وجوه مکمل همان ، يک به يک و مو به مو،کشيدنهای داخلی و خارجی دولت احمدی نژاد

اين نفس فرمولبنديهای سنجيده . شعارها و جهتگيريها و خطوط کار ديپلوماسی دولتهای سلف او هستند
های اقتصادی و اجتماعی ز دولت وی در پهنه سياستگذارييا نسنجيده احمدی نژاد نيست که کارکرد رو

حرفها و و روند تقابل بورژوازی با طبقه کارگر را رقم می زند، بلکه سرمايه است که هر کدام از اين 
تمامی اعضای دولت . فرمولبنديها را در در مسير مطلوب خود دستکاری می کند و انسجام می بخشد

ه، بر پای بندی بی قيد و شرط خويش به جديد بورژوازی، در مراسم اخذ رأی اعتماد از پارلمان سرماي
 وزير 4هر . آنچه که توسط دولتهای ماقبل آنها طراحی شده است تأکيد مؤکد و مکرر به عمل آورده اند

پيشنهادی نفت به کرات در مقابل پرسشهای روزنامه نگاران توضيح داده اند که پديده ای به نام مافيای 
ح عاميانه ای است برای اشاره به تراست های بزرگی که توسط مافيای نفتی اصطلا!! نفتی نمی شناسند

.  بخش خصوصی در قلمرو انعقاد قراردادها يا توليد و فروش نفت و فراورده های نفتی پديد آمده است
. يم نفتی هستنده مهمترين صاحبان اين تراستهای عظسرمايه داران ابوابجمعی طيف رفسنجانی از جمل  

صدها انحصار بزرگ صنعتی و مالی، در قلمروهای گوناگون اقتصادی، توسط در طول دو دهه اخير 
بيشتر صاحبان اين انحصارات دولتمردان رژيم اسلامی . سرمايه داران خصوصی تأسيس گرديده است

 يا تجارت جنگلداری، کشاورزی بزرگ، کمتر بخشی از حوزه صنعت، معدن، . و شرکای آنها هستند
ع اين انحصارات و کنسرن های  در سيطره نفوذ بلامنازوجود دارد که امعهحوزه های ديگر اقتصاد ج
 مشترک  انحصاری پيچيده ای از سرمايه گذاريهای انبوهغالباً شبکه وسيع و.عظيم سرمايه گذاری نباشد

عرصه های مختلف اقتصادی پديد آمده است که در بسياری سرمايه داران داخلی و بين المللی در ميان 
سير تمرکز سرمايه .  هيچ اطلاعی از اسم و رسم صاحبان شرکتها ندارندرگران آن حوزه ها موارد کا

 در کنار  انبوه انحصارات حصارات بزرگ خصوصی و دولتی  جديددر سالهای اخير به تشکيل اين ان
دولت احمدی نژاد  در کليه  سطوح برنامه ريزی و در تمامی رويکردها و . پيشين منجر گرديده است

 از منافع تام و تمام اين کنسرن های ، نسبت به  پاسداری بی قيد و شرط،روژه های پيش روی خويشپ
                                                                .مالی سوگند وفاداری ياد کرده استعظيم صنعتی و 

روسه بازتوليد سرمايه اجتماعی فاز جديد تمرکز و انحصاری شدن سرمايه که سالهاست روند جاری پ 
 شمار کارکاهها و واحدهای . ايران بوده است در دولت احمدی نژاد نيز با همان شتاب دنبال شده است

توليدی کوچکی که در طول ماههای اخير زير فشار اين روند به ورطه تعطيل فرو رفته اند به هيچوجه 
کی از شروط مهم ورود قطعی و نهائی ايران به موضوعی که تداوم تحقق آن، ي. از گذشته کمتر نيست



دولت احمدی نژاد در پيشبرد اين روند يا به بيان دقيق تر در پاسخ به . سازمان تجارت جهانی بوده است
. گوی سبقت ربوده است از دولت سلف خود ورود نهائی ايران به سازمان تجارت جهانی حتیضوابط  

ر لحاظ برای طبقه سرمايه دار ايران با خير و برکت همراه وی در همان حال که از ه» سهام عدالت«
است در عمق خود يکی از راهکارهای مهم بورژوازی برای طی مطلوب اين پروسه را هم به نمايش 

 ميليارد تومان 1500بيش از  ،  تا پايان سال جاری خورشيدی،بر طبق مصوبه مجلس هفتم. می گذارد
کل % 8فروش اين اوراق که حدود . اجتماعی فروخته خواهد شدبه اقشار مختلف » اوراق مشارکت«

را تشکيل می دهد يک پاسخ جدی به نياز تمرکز بيشتر و بيشتر » سرمايه های آزاد«نقدينگی موجود يا 
بخش اعظم خريداران اين اوراق سرمايه داران کوچکی خواهند بود که کارگاه . سرمايه اجتماعی است

رئيس جمهور .  می نهند جبر پروسه تمرکز شرائط بازتوليد خود را از دست توليدی کوچک آنها بنا به
   جادو و جنبلجديد بورژوازی حين انجام اين فريضه اساسی شرع سرمايه کوله باری سنگين از بساط

از !!  پهن می کند و با هر چشم به هم زدن، صدها معجزه عدالت اسلامینيز پيش روی مردم ناراضی
                                                .بيرون می کشد سازمان تجارت جهانی  سرمايه و اسرارنهانخانه

تصور اينکه دولت احمدی نژاد يا هر دولت ديگر سرمايه داری جز . اينها  همه توضيح واضحات است
به بازگوئی بديهيات  وافر ما اشتياقما اشاره ما به اين نکات نيزاز  ان کند عميقاً غلط و بی معنی استاي

  مصروف آن نموده و می نمايند تا هم و غم خود را  کسانی است کهروی سخن با همه.  ناشی نمی شود
اگر اين !  برای بورژوازی ايران را اثبات کنند احمدی نژاد  دولت نامطلوب بودناز پاپ،کاتوليک تر

قه سرمايه دار ايران  به مطلوبيت حرفها از سر دلسوزی برای بورژوازی است واقعيت اين است که طب
اين دولت همسان همه دولتهای ديگرش، برای خود يقين دارد و اگر بحث احياناً بر سر پرولتاريا است 

ژوازی برای بهتر است، دوستان ما باور کنند که کل بود و بقای سرمايه و وجود هر نوع دولت بور
                                                                                              .است» عذاب اليم«کارگران 

در جامعه سوئد، اين پرهياهوترين الگوی دموکراسی و مدنيت سرمايه داری، در سر يکی از تندپيچهای 
حساس توفش بحران اقتصادی، طيف احزاب راست تر و هارتر بورژوازی به دنبال سال ها ايفای نقش 

سوسيال دموکراسی . رو راندندی، احزاب سوسيال دموکرات و چپ را به موقعيت اپوزيسون فاپوزيسون
سوئد در آن مقطع، در همان حال که ظاهراً برای اين باخت بزرگ خود اشک می ريخت، در عالم واقع 

 ،ی حزبدموکراسی در اين گذر، نه از زاويه منافع ويژهسوسيال .  نمود خود تلقی می مهمآن را يک برد
ه بيان دقيق تر از منظر اجتماعی و کل طبقه بورژوازی سوئد، يا ب کل سرمايه که دقيقاً از منظر مصالح

حزب سوسيال دموکرات با تيزبينی و عاقبت نگری کامل يک . کل سرمايه به سير حوادث خيره می شد
اشکال تعرض حزب مدافع موجوديت سرمايه داری می ديد که در آن  لحظه خاص فقط وحشيانه ترين 

به تمامی وجوه معيشت و رفاه اجتماعی طبقه کارگر سوئد است که می تواند پروسه بازتوليد سرمايه 
اجتماعی را از خطر يک اختلال بالفعل و سرنوشت ساز رهائی بخشد و اين کاری بود که انجام آن با 

زمدت بسيار بيشتر و در درادست بلوک بندی راست تر سرمايه هم طبيعی تر انجام  می گرفت و هم 
 4رويه متفاوت اما کاملاً همگن و همساز همين واقعه .  را تضمين می کردیبهتر منافع کل بورژواز

اين بار طيف احزاب راست تر بورژوازی بودند که انتخابات . سال بعد در همين جامعه سوئد اتفاق افتاد
ستقل از طيف بندی درونی آن يک را می باختند و باخت آنها برای کل سرمايه اجتماعی سوئد، م

 ايفای نقش مسلط سی به اريکه در اينجا عروج مجدد سوسيال دموکرا.پيروزی جدی محسوب می شد
نظام سرمايه داری را مهار طبقه کارگر عاصی سوئد عليه  خشم شعله های دولتی بود که می توانست

                                                                                                                           .نمايد
افول و عروج گرايشات يا جناحهای مختلف بورژوازی ايران به قلمرو نقش مسلط تر در قدرت سياسی 

علم و . نيز قرار نيست پديده ای متفاوت از سير طبيعی اين جابجائی ها در کل جهان سرمايه داری باشد
 تمدن « و شعار»گفتگوی تمدنهای اولی«  احمدی نژاد،جامعه مدنی خاتمی و هياهوی يهود ستيزیکتل 

اسلامی دومی، غرب دوستی جنبش اصلاحات و شرق دوستی دار و دسته اصولگرا و دهها نمود ديگر 
ت و اين تمايزات و تفاوتها در عمق رابطه سرمايه و ملزومات بازتوليد سرمايه اجتماعی با تمامی ذرا

جامعه مدنی خاتمی آلترناتيو بورژوازی ايران برای دوره ای بود . تار و پود خود با هم ارگانيک هستند



. که بازارد داخلی انباشت سرمايه به هجوم سرمايه های غربی بيشترين و حياتی ترين نيازها را داشت
ننده در سر و سامان دادن به قراردادهای عظيم منعقد در اين دوره هر کدام نقشی بسيار مؤثر و تعيين ک

اين وضع امروز تا حدود زيادی . معضلات پروسه بازتوليد و انباشت متمرکز سرمايه ايفاء می کردند
آسمانی نصيب بورژوازی ايران  يک موهبت سترگ جنگ امريکا و عراق .  شده استدستخوش تغيير

سرمايه های امريکائی و اروپائی تبديل عراق حاليه بسيار بيشتر از آنکه به حوزه انباشت .  نموده است
 سير تا پياز کالاهای معيشتی روزمره .شده باشد به قلمرو انباشت سرمايه های ايرانی مبدل گرديده است

 .مردم تا برق مصرفی و همه کالاهای ديگر توسط سرمايه داران ايرانی به بازار عراق صادر می شود
 است که در خورده است و بورژوازی ايران تنها نيروئی به رسواترين شکلی شکست امريکا در عراق

جمهوری اسلامی ديگری در عراق  .جنگ امريکا عليه مردم عراق به پيروزی واقعی دست يافته است
کليه جريانات درگير در وضعيت موجود اين کشور در حال باج دهی های  کلان . در دست تأسيس است

 آشکار و پنهان از بورژوازی ايران  با حداکثر استيصال بطورامريکا. هستندبه دولت بورژوازی ايران 
. ع غائله جاری درون اين کشور استمداد می نمايدبرای دخالت در وضعيت داخلی عراق و کمک به رف

 يرانی، از شدت نياز به کمکهای همه نوعی دولت اسلامی سرمايه، کرد اناسيوناليستهای» مام جلال « 
 از اينها که بگذريم.  بسته است کرد ايرانی رااز جنبشهای چپ و راست حمايت قومی خودپرونده 

کشوری مانند چين بعنوان يکی از بزرگترين قطبهای سرمايه جهانی به تمامی نيازهای انباشت بازار 
شمالی نيز هر نياز باقی همسايه .  پاسخ می گويد؛ بسيار با صرفه تر از بورژوازی غرب،داخلی ايران
                                 .مله تمامی مايحتاج تسليحاتی را به آسانترين شکلی تأمين می کندمانده و از ج

بازار يک ميليارد نفری هند بورژوازی ايران را از تلاش برای صدور محصولات غذائی و خواروبار 
لت اسلامی امريکا که هيچگاه خطری برای دو.  بی نياز می سازد به اروپاو کالاهای مصرفی ديگر

نبوده است، اينک  زير فشار عوارض دهشتبار اقتصادی و سياسی و همه نوعی شکست در جنگ 
 سابق هم هيچ خطری برای بورژوازی ايران هعراق و بحران رو به عمق اقتصادی خود، حتی به انداز

طول اسرائيل به کرات ورشکستگی وسيع اقتصادی خود را به دنيا اعلام داشته است و در . نيست
در چنين . ن اقتصادی و سياسی فرو رفته استسالهای اخير لحظه به لحظه ژرف تر در ورطه بحرا

موقعيتی بورژوازی ايران فرصتی طلائی برای باج خواهی از بخشهای ديگر سرمايه جهانی و بطور 
اين اخص اروپا و امريکا به نفع سرمايه اجتماعی ايران در پيش روی خود می بيند و رئيس جمهور 

                                      .بورژوازی در مقام اين باج خواهی عليه غرب و اسرائيل عربده می کشد
 نيز صدق ه هسته ای بر سر پروژ،عين همين مسأله در مورد مجادلات ميان بورژوازی ايران و غرب

ه با علم و کتل ارعاب از  در اينجا نيز در مقطع حاضر سرمايه داری کشورهای غربی نيست ک.می کند
بالعکس اين بورژوازی ايران است که با تکيه بر کفه سنگين قوای خود . بورژوازی ايران باج می گيرد

می کوشد تا همه دولتهای   غرب در بازار داخلی ايران، منافع عاجل  بورژوازیاشاره به تهديد جدیو 
 اين تمامیدر  .متقاعد سازد همه نوعی خود به قبول انتطارات خويش و تمکين به توحش های  راغربی

 سخنگويان و نظريه پردازان سرهر و همه آنها لتمردان سرمايه اخلاف واقعی همديگحوزه ها دو
راستين سرمايه است و  بدون هيچ کم و کاست شريعت  آنها همه»اسلام ناب محمدی«. هستندسرمايه 

. داری از هيچگونه نامطلوبيتی برخوردار نمی باشنداز آنها در بوته آزمون نمايندگی سرمايه ام کد هيچ
. معضل  واقعی هيچکدام چند و چون جابه جائی دولت سرمايه داری با دولت سرمايه داران نيست

ستيزی و سقاخانه های آنان عين جامعه مدنی آنهاست و گفتگوی تمدن يکی نسخه مطابق اصل غرب 
 درامد نفت يه ثانی سازندگی ديگری و طرح انتقالروسهام عدالت يکی  .يهودزدائی آن ديگری است

 هر چه  مؤثرتر درآمدهای نفتی در انباشت متمرکزتر یآنها به سفره فقرا رونوشت مصدق  به کارگير
يکی مدعی . دعوا همه جا و در تمامی زمينه ها، صرفاً و صرفاً بر سر لحاف ملااست.  سرمايه است

 ميليون ريال سرمايه ثابت کفاف می دهد و 100ر، پيش ريز است که برای استثمار دلخواه هر کارگ
  طغيان موجيکی نگران . ميليون ريال مشکل می بيند430 در سطح کمتر از  راديگری اين رقم

 بود و بقای نظام سرمايه داری است و به ضرورت دينار و درهمی اعتراض توده های کارگرعليه 
 جنبش ج عاج گفتگوی تمدن بورژوازی بر روی افولبرديگری در . افزايش دستمزد هشدار می دهد



و سوسيال بورژواها حساب باز می کند، بر آنچه که طبقه اش  ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين المللی
خطر را تحقير .  تکيه می نمايدجهانی بر سر اين جنبش آورده، در سطح و ناسيوناليستها و چپ خلقی

هيچکدام دولت نامطلوب !! رمايه را برای مقابله با آن کافی می بيندمی کند و صرف انباشت انبوه تر س
سرمايه نيستند و هيچيک در کنکاش مصالح انباشت متمرکزتر سرمايه ودر پاسخ به نيازهای تحقق آن، 

يه اجتماعی ايران در  موفق تر سرما چههمه به اندازه هم برای ادغام هر. از ديگری عقب نمی ماند
 اضافه ارزش توليد شده  کل افزونتر سرمايه اجتماعی ايران از هر چه برای سهملی،سرمايه بين المل

تحميل هر چه ددمنشانه تر ملزومات بازتوليد و موجوديت سرمايه توسط کل پرولتاريای جهانی، برای 
شايد اين سخن يکی از . بر طبقه کارگر دست به کار تلاش و تقلا و توحش بوده اند و خواهند بود

او . دگان فکری بورژوازی برای بيان تفاوتها و تمايزات درون جناحبنديهای اين طبقه کافی باشدنماين
                                                                                                                     :می نويسد

ه و الزامات جهانی شدن به خصوص بعد از پذيرش ايران به عنوان عضو  سال٢٠البته قانون برنامه چهارم، چشم انداز «
  .ناظر سازمان تجارت جهانی تا حدود زيادی مسير حرکت اقتصادی کشور را تعيين کرده است

در عين حال، مشکلاتی نظير فقر گسترده، تورم بالا و بيکاری فزاينده ای که اقتصاد به شدت دولتی ايران را تهديد می کند، 
  ».ختلافاتی را در نوع مواجهه با اين مشکلات پديد آورده که می تواند هر تيم اقتصادی را دچار اختلاف کندا
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نزديک ترين هدف کمونيستها همان است که که ديگر « : سخن مانيفست کمونيست اين بوده است که
ک طبقه، سرنگون احزاب پرولتاری در پی آن هستند، يعنی متشکل نمودن پرولتاريا، به صورت ي

                                                       » ساختن سيادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سياسی
و خواه به طور » درون اتحاديه کمونيست ها« اين فرمولبندی برای تدوين کنندگان مانيفست خواه در

 ها کمونيستاينکه. و غيرقابل تفسيری داشتاخص در انترناسيونال کارگری اول معنای کاملاً کنکرت 
بايد همه مساعی خود را به کاربندند تا توده های کارگر را به صورت يک طبقه متشکل سازند و اين 
قدرت متشکل و مستقل طبقاتی، در نخستين گام، به سيادت بورژوازی پايان بخشد و قدرت حکومتی 

.  و مشخصی دارد صريح  بسياران يک طبقه معنایعنومتشکل شدن پرولتاريا ب. خود را مستقر سازد
،  راند میسخن از متحد شدن و متشکل گرديدن همزنجيران خود بعنوان يک طبقه کارگر زمانی که

 مثل ! خط بطلان بکشد اين جنبش، سرمايه داریبر سرشت ضد سرمايه داری و هدف محونمی تواند 
، در بحث کارگری متحد در انترناسيونال اولجنبش  تدوين کنندگان مانيفست و روز روشن است که

در گفتگوی سرنگونی متشکل شدن کارگران، تشکل ضد سرمايه داری طبقه کارگر را می ديدند و 
 طمح نظرضد سرمايه داری اين طبقه را م سرنگونی دولت بورژوازی توسط جنبش رژيم سياسی،

رگر برای مبارزه عليه سرمايه داری و محو انجمن بين المللی کارگران، انترناسيونال طبقه کا. داشتند
نظام سرمايه داری بود و تأکيد اين نهاد اتحاد طبقاتی کارگران دنيا بر احراز قدرت حاکمه سياسی 
بعنوان هدف بلافصل جنبش کارگری به هيچوجه نمی توانست درونمايه و اساس ضد سرمايه داری  

                       .ژيم ستيزی فراطبقاتی دفن کند رلبی را در گورستان جار و جنجالاين سرنگونی ط
نگاه نويسندگان مانيفست و جنبش کارگری صادر کننده مانيفست کمونيست، به مسأله سرنگونی رژيم 

 حوادث بعدی بود و» دولت مستعجل«بختانه  بسيار خوش درخشيد اما بدنگاهی که. سياسی چنين بود
 طبقه کارگر را از شعاع تابش آن دور جنگ و ستيز للی، مسيررون جنبش کارگری بين المدرون و بي

به   تاريخ صد سال اخير جنبش کارگری جهانی .آواره ساختو به ناکجاآباد راه حل پردازيهای ديگر 
 است، به همان ميزان هم  کمونيستی شفاف سرمايه ستيزی گسست اين جنبش ازتاريخهمان ميزان که 



انتاريسم و سنديکاليسم از يکسوی و رژيم ستيزی خلقی و فراطبقاتی از  پارلمتاريخ غلطيدن به ورطه
                                   . است بوده جای رژيم ستيزی  ضد سرمايه داری و طبقاتیسوی ديگر، به

 باره زمينه های اقتصادی، اجتماعی و تاريخی تحميل اين رخداد بر جنبش کارگری جهانی من به  در
، اينجا و آنجا به مناسبتهای معين نکاتی را مطرح نموده ام که در اينجا قصد بازگوئی آنها را سهم خود

 امپرياليستی در کوتاه ترين بيان، می توان بر خطوط اساسی اين زمينه ها، مانند ظهور شرائط. ندارم
اسيونال بورژوائی برآمد امپرياليسم ستيزی ن توليد سرمايه داری  و تبعات اجتماعی و طبقاتی آن يعنی

يرومند در يک بخش و سوسيال دموکراسی در بخش ديگر دنيا، شکست انقلاب اکتبر و عروج بسيار ن
  نام کمونيسم طبقه کارگر، منافع کاملاً همگن، متحد و مشترک اردوگاهقطب سرمايه داری دولتی زير

قطب در يک نهاد بين المللی سرمايه داری دولتی و ناسيونال چپ بورژوائی و ائتلاف متمرکز اين دو 
فشار تأثيرات اين . ا، اشاره کرد و حوادث ديگر نوع اينه!!رن با پرچم کمونيسم و پرولتاريامانند کمينت

رخدادها، همانگونه که جنبش کارگری اروپای غربی را در قيادت سوسيال دموکراسی و حصار تنگ 
 وجود سياسی رلمانتاريسم را بعنوان ظرف ابراز و پای، به پارلمانتاريسم آويزان می کرداتحاديه گرائ

 و امريکای لاتين را هم، همه جا ، جنبش کارگری کشورهای آسيائی، افريقائیبر او تحميل می نمود
.  خلقی و فراطبقاتی ساقط می ساخت سرنگونی طلبیزعامت ناسيونال چپ بورژوائی به ورطه زير

  و سرمايه سنگر ستيز عليه سرمايه ناسيونال چپ،ب، گروهها و محافل ميراث دارنقطه عزيمت احزا
 سرنگونی ،اين جريانات به همين دليل و زير فشار همين نوع نگاه به مبارزه طبقاتی .داری نيست

 است و موجود دولتسرنگونی  اساس برای آنها،.  را از سر ضد سرمايه داری پی نمی گيرندطلبی
 به تبع  خودکاه و جوی است که«گويا » کليله و دمنه«سنده  آنان به گفته نويسرمايه ستيزی يا کمونيسم

 سرنگونی از ديد همه اينها تا قبل از !يم بعدها به تبع حاصل خواهد آمد يا بهتر بگوئ!!!»حاصل آيد
 ضد کار مزدی يک سخن غيرزمينی  سخن گفتن از جنبش ضد سرمايه داری يارژيم سياسی موجود 

 بنا نبوده و  از سقوط دولت موجودند که پيش اعلام می دار صراحتاينان خود با!!! ک  استو اتوپي
نيست که توده های کارگر عليه واقعيت سرمايه داری و عليه کليه اشکال تسلط سرمايه بر شرائط کار 

 که گويا سرنگونی  تصريح می کنند به بدترين شکلیهمه اينها !! دست به مبارزه بزنندندگی خودو ز
 کار جنبش ضد سرمايه داری و برای محو سرمايه داری طبقه کارگر، بلکه کار دولت بورژوازی، نه

 به مناسبت  ما !! استر و جنبش فراطبقاتیکارگران متشکل در اتحاديه های رفرميستی سرمايه سالا
های مختلف تشريح کرده ايم که اين روايت سرنگونی دولت موجود در بهترين حالت و در کمونيست 

اپيتاليستی، با خود، سوای روايت جايگزينی شکل موجود برنامه ريزی کار و توليد کنماترين قيافه 
                . توليد سرمايه داری هيچ چيز ديگر از آب در نخواهد آمدهمين شيوهشکل متمرکز دولتی 

سحن مانيفست اين بود که نزديک ترين هدف کمونيستها متشکل شدن پرولتاريا به صورت يک طبقه 
است، اما برای ه سرمايه داری، سرنگون ساختن سيادت بورژوازی و احراز قدرت حاکمه سياسی علي

نه متشکل ساختن پرولتاريا به صورت يک طبقه، نه  جريانات مورد گفتگوی ما، هدف بطور واقعی،
ضد سرمايه داری بودن جنبش اين طبقه، نه سرنگونی دولت موجود توسط جنبش ضد سرمايه داری 

!!!. است به اميد شروع مبارزه ضد سرمايه داری  بورژوازی دولت فقط سرنگونیطبقه کارگر، بلکه  
انسانهای عاصی از استثمار و ستم  اننيست که کارگر بورژوائی حاضر به قبول اين مسألهسوسياليسم 

و توحش سرمايه داری هستند و مثل همه انسانهای به جان آمده از استثمار و جنايت و تباهی و فلاکت 
در منظر و  . متشکل گردندی توانند و بايد عليه سرچشمه واقعی و بنياد تمامی اين مصيبت ها،و فقر م

ای کارگر بايد هر صبحگاه به خود تلقين کنند و با خود عهد بندند که به توده ه!! عرف اين سوسياليسم
هيجوجه شايسته مبارزه ضد سرمايه داری نيستند و سرمايه ستيزی نه در لياقت و ظرفيت آنها که فقط 

اينها با بيشترين سماجت و اصرار و فلسفه بافی تلاش می کنند . و فقط در شأن نخبگان و افاضل است
ساس جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر و کمونيسم اين طبقه را در هاله سياهی از اسرار تا اس و ا

انگار، نه انگار که ضديت با سرمايه داری يک معبر طبيعی . و مؤلفه های متافيزيکی رمزآميز سازند
                                                                                             .پيکار جنبش کارگری است



هيچ معلوم نيست که اگر توده های کارگر خودشان، همراه با رهبران و پيشگامان درون طبقه خود، به 
بورژوازی و به دنيا اعلام کند که ما با موجوديت سرمايه داری مخالفيم و می خواهيم برای محو کامل 

 و ظرفيت آنها در انجام اين کار صحه نهاد؟ و با همه اين نظام خود را سازمان دهيم چرا نبايد بر توان
توان برای کمک به آنها بسيج شد؟ چرا اگر کارگران با قامتی افراشته، در برابر بورژوازی بايستند و 

جنبش شما ضد !!  بايدد حتماً به آنها گفت که اشتباه می کنيدبگويند که ما مخالف سرمايه داری هستيم،
 بعنوان چرا اگر توده های کارگر بپا خيزند و اعلام دارند که! نمی تواند باشد؟سرمايه داری نيست و 

 خويش هستيم  همين الان خواستار حصول مطالبات اساسیيک طبقه مخالف موجوديت سرمايه داری
وتمامی نيروی پيکار طبقاتی مان را برای تحميل اين مطالبات بر بورژوازی بکار می گيريم، باز هم 

مبارزه !!! »کار هر بز نيست خرمن کوفتن« !! دچار اشتباه هستيد! ها نصيحت کنيم که خيربايد به آن
بايد حتماً نخبگان حزبی به اين امر مهم !!!. عليه سرمايه داری که اينها نيست و در ظرفيت شما نيست

ن خويش، چرا اگر باز هم همين طبقه کارگر در جوار و متحد رهبران و پيشاهنگان درو!! اهتمام کنند
و در  به پيش برد  تا محو  کامل سرمايه داریاش را مبارزه به بورژوازی اخطار کند که می خواهد 

،  بر خواهد داشتدر مسير پيشبرد اين مبارزه لاجرم دولت سرمايه داری را هم از سر راهاين گذر و 
داری نيست و سرنگونی اين جنبش تو ضد سرمايه !  هم بايد به او گفت که اينها همه اتوپی است باز

رداخت و در مقابل چرا بايد در تمامی اين موارد به انکار پ!!! رژيم هم به اين صورت جالب نيست
 فراطبقاتی و احتراز از سازمان دادن جنبش ضد سرمايه داری  طلبی سرنگونیکارگران را فقط به
اليسم بورژوائی به آنها هم بسيار مهم هستند اما پاسخ سوسي بسيار  بسيارهااين چرا!! خود اندرز داد؟؟

 بايد بر تمامی توان طبقاتی و ظرفيت پيکار طبقه کارگر،  از ديد آنها.مهم و در عين حال صريح است
خط سياه کشيده شود، تا از اين طريق فلسفه سکت سازی بورژوائی بالای سر کارگران، جاودانه بماند 

ذيری دلپرژوائی و غيرکارگری بر طبقه کارگر از و چشم انداز حاکميت و تسلط نيروهای طبقاتی بو
.                                                                                           و فروغ و خيرگی فرو نيافتد  

 هار  سوسياليسم بورژوائی در جوامع زير فشار ديکتاتوری زی فراطبقاتی راهکار ارگانيکرژيم ستي
سوسياليسم بورژوائی مستقل از اينکه واقعيت خود را اذعان کند يا نکند، . سرمايه داری است نو عريا

برنامه ريزی کار و توليد کاپيتاليستی و به دست گرفتن ، بی به مکانی در قدرت سياسیدر تقلای دستيا
ـی در يک سوسياليسم بورژوا. ارگراست سرمايه داری بر طبقه ک برنامه ريزی و نظم یو اعمال نوع

 در بخشی ديگر  اين هدف را از طريق پارلمانتاريسم پی می گيرد و،جوامع غربیبخش دنيا يعنی در 
                                      .  در جوامعی مانند ايران به رژيم ستيزی فراطبقاتی متوسل می گردديا 

بقاتی و ترويج و تبليغ و تنفيذ اين تاريخ جست و خيز چپ سوسيال بورژوائی تاريخ رژيم ستيزی فراط
طبقاتی و نوع رژيم ستيزی به طبقه کارگر، به جای جنبش ضد سرمايه داری و به جای رژيم ستيزی 

اين روايت سوسياليسم تاريخاً به ميزان توانش به طبقه کارگر القاء .  استضد سرمايه داری اين طبقه
يک پديده بی معنی ژيم ستيزی ضد سرمايه داری کرده است که رژيم ستيزی فراطبقاتی همه چيز و ر

                    . بايد بر اين توهم بافی و القاء پردازی سراسر کاپيتاليستی نقطه پايانی گذاشت!!! است
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 اين گرايشات يزی فراطبقاتی طيف رژيم ستسياليسم بورژوائی و يک محصول طبيعی سوشاخصيک 
ولت موجود يا در کارستان تبليغ سرنگونی طلبی رژيم ها، هيچگاه به است که در گفتگو پيرامون د آن

 با روند ، دولتهااهکارهای کوتاه مدت و درازمدترابطه ارگانيک ميان سياست ها، برنامه ريزيها و ر
معضل آنها نه موجوديت نظام سرمايه داری بلکه . دنکاری نداره يا شيوه توليد سرمايه داری کار جامع

ی به عنوان مانعی بر سر راه ابراز حيات فرقه ای و تبليغ و ترويج و وجود ديکتاتورسی دموکرا نبود
نقطه آغاز و پايان حرفهای اين طيف، نامطلوب بودن و مستبد بودن و . و نشر انتطارات گروهی است

 توحش رژيم است و اينکه اين رژيم به دليل ماهيت ضد مردمی، ديکتاتور بودن، سلب آزادی از افراد
و متکی بودن به قهر ارتجاعی و بيدادگاهها و شکنجه گاهها و سرکوب وحشيانه جنبشهای اجتماعی و 



 طول صد سال اخير، اشاره به ، دردر سرتاسر ادبيات چپ غيرکارگری. دانقلابی بايد سرنگون گرد
موجود، يا با روند  کار جامعه  دولتها یرابطه ميان سياست ها، راهکارها، قهر ارتجاعی و بشر ستيز

ظرهای کاغذی تعبدی و  از اظهار ن يا به کلی گور و گم است و ياشيوه توليد سرمايه داری، معمولاً
و فشار » بحران اقتصادی نظام  سرمايه داری« به کار بردن عبارات   . چيزی فراتر نمی رودعقيدتی

رگر و مانند اينها بحران بر رژيم و تلاش رژيم برای سرشکن ساختن بار بحران بر دوش طبقه کا
. مشاهده شودکه در ادبيات احزاب و سازمانهای چپ غيرکارگری !! شايد بيشترين ژرفکاويهائی باشد

در اين تحليلها حتی آنجا که پای مباحثات مشروح تئوريک به ميان کشيده می شود باز هم کلی بافيهای 
ات سرمايه اجتماعی يا مکان سوسيال بورژواـی همه چيز و تشريح نقش دولت موجود در ارکان حي

برنامه ريزيها، سياست ها و خرد و ريز راهکارهای اين دولت در رابطه با روند کار جامعه و شيوه 
دولت « مباحثی از قبيل تبيين جمهوری اسلامی به عنوان . توليد سرمايه داری هيچ چيز است

و مانند اينها نمونه !! » هاه داردولت سرمايه داری و دولت سرماي« يا !! »نامطلوب برای بورژوازی
جمهوری اسلامی در کل ترکيب .  سوسيال بورژوائی استسيار زنده اين کلی بافيهایصريح و ب

در زمينه پاسخ مطلوب و  سال اخير 25حکومتی خود و مستقل از جناحبنديهای درونی اش در طول 
دی جاری، تحميل کل بار اين مناسب به ملزومات مقابله سرمايه اجتماعی ايران با بحران اقتصا

  بحران زده سرمايه داریبحران بر طبقه کارگر و جستجوی راههای بازسازی يک اقتصاد عميقاً 
 در همه قلمروهای مقدوربه تمامی رويکردهای  درون حوزه سرريز بحران اقتصادی سرمايه جهانی،

با همه اينها در . جسته استتوسل  توحش و بشرستيزی  ممکن اشکالاعمال کليهاقتصادی و سياسی و 
نوع نگاه سوسياليسم بورژوائی، هنوز هم رژيم اسلامی فونکسيونها و خصوصيات يک دولت مطلوب 

 که مخلوق فکر بعدی بانيان نده تر و بی پايه تر اين تحليلها گمراه کننمونه!! ی را دارا نيستبورژواز
ه اصل واقعيت نمايندگی طبقه سرمايه دار و حاميان همان نظريه نخست است، چهار تکبير يکسره،  ب 

مبارزه طبقاتی در ايران زير ريخ  سال اخير تا50 در طول و رژيم شاهايران توسط جمهوری اسلامی 
» شم انداز و تکاليفچ«به اين نکته از کتاب . است»  داری و دولت سرمايه داراندولت سرمايه « نام

                                                                                          . رين توجه کنيدنوشته ايرج آذ
 أمل دارد که در مقطع انقلاب بهمن،اين نکته جای ت. انقلاب ايران بورژوازی ايران را بالغ کرد« 

  است، حال آنکه بورژوازی به دلائل" برای خود "   نشان داد که طبقه ای،طبقه کارگر جوان ايران
 1368 و 1367اما سير وقايع از سال .  و پاسيو ظاهر شد"در خود" طبقه ای تاريخی، صرفاً به مثابه

 برای جامعه ايران حکومت 57 ميراث انقلاب ، از سوی ديگر) -------. (به بعد برعکس بوده است
ز انقلاب به همان درجه که جامعه ا.  بر جامعه سنگينی می کند  که مثل سنگ لحد،اسلامی ای بوده

بهمن دور می شد حکومت اسلامی ديگر نمی توانست به اعتبار انقلابی که او را به حکومت پرتاب 
کرده بود، به بقايش ادامه دهد و ناگزير از تلاش بوده است تا حکمت وجودی ای برای خود نه در 

                                     )  کتاب40صفحه    ( ».گدشته جامعه بلکه در جامعه حاضر جستجو کند
از ديد وی تنها نيروی . منظور نويسنده کتاب از بورژوازی ايران در عبارت بالا، کاملاً آشکار است

نماينده بورژوازی در انقلاب و ترکيب قدرت سياسی بعد از انقلاب، افرادی از نهضت آزادی و جبهه 
 !!ورژوائی عمل کرده اند يا فاقد قدرت تعقل بشعورو بي» درخود« کاملاً  هم آنان تازهملی بوده اند که

بوده   روز هيچکاره قدرت سياسی1368 و 1367 تا سالهای ، روايت بورژوازی ايرانمطابق اين
 بر و طبيعتاً از جمله،!! همه جامعهشته است که بر دولت موجود فقط نقش يک سنگ لحد را دا. است

 بدون اينکه ين دوره، تا پايان ا شکست انقلابلت محصودول!! ه استسر بورژوازی سنگينی می کرد
فلسفه وجودی و اعتبار خود را از انقلاب اتخاذ می نموده !!  نهاد قدرت سرمايه باشدساز و کار يا 

  حکمت وجودی خود رار عقل می آيد و به فکر می افتد تااست و تنها پس از اين تاريخ است که بر س
لت سرمايه داری شدن  بلکه از آينده يا از جبر دو!پيتاليستی خودنه از گذشته غير بورژوائی و غير کا

ايران با هدف  رکوب و به آتش کشيدن جنبش کارگری از ديد نويسنده، کل کشتار و س!!برداشت کند
سرمايه ها،   فرايند دولتی نمودن ، نيست جزء لايتجزای سياست بورژوازی ايرانغلبه بر اين جنبش

ره بندی مايحتاج معيشتی انسانها در دوره جنگ ارتجاعی و دهها نمونه سياست کوپنی نمودن و جي



 اين برنامه ها، ،!! اصلاً در جهت حل و فصل معضلات سرمايه داری نبوده استديگر از اين دست
 پيش فرض اساسی و محتوم بقای سرمايه داری ايران در آن شرائط مشخص طرحها و سياستها نه

يک عمل قرون وسطائی يک  بلکه صرفاً تعقل طبقاتی بورژوازیو تاريخی و نه خرد و بصيرت 
 غيرزمينی بدون ريشه و بن طبقاتی است که زلزله انقلاب آن را به سطح زمين پرتاب کرده نيروی
هيچ بی جهت !! ر سر طبقه بورژوازی سنگينی می کرده است و بسان يک سنگ لحد حتی باست

:نتيجه می رسد که احمدی نژاد، فوراً به اينتمی و آمدن با رفتن خا» سوسياليستی اتحاد «نيست که   
واضح است آه نفس ايستادگی دولت . قدرتگيری جناح جديد، صاحبان سرمايه در ايران را بشدت هراسان می آند« 

احمدی نژاد در برابر روندهای اقتصادی و سياسی ای آه قرار بوده موقعيت ايمنی برای سرمايه داران ايرانی فراهم 
اما صاحبان سرمايه ايران در . ند با مخالفت سياسی بورژوازی ايران و سخنگويان گوناگون او مواجه می شودآ

نه فقط شعارهای :  سياسی قدرت مقابله مستقل ندارند، بلكه بزرگترين سلاح شان در عرصه اقتصادی استهعرص
برای صاحبان سرمايه يادآور مصادره های سالهای احمدی نژاد در مبارزه با فساد و ثروتهای بادآورده به اندازه آافی 

احمدی نژاد به معنای گسترش حيطه عمل ارگانهای " پيروزی انتخاباتی"نخست انقلاب است، بلكه نفس اين آه 
در " اعتصاب"فراقانونی و تسهيل اعمال خودسرانه است، صاحبان سرمايه را بشدت محتاط می آند، و به نوعی 

دولت احمدی نژاد و آليت رژيم جمهوری اسلامی . در فعاليت اقتصادی سوق می دهد" اریآم آ"سرمايه گذاری و 
             . بيش از بورژوازی ايران زير فشار عواقب اجتماعی و سياسی چنين رآود اقتصادی ای قرار خواهد گرفت

)سايت انترنتی اتحاد سوسياليستی کارگری(  
:دهد کهکمی پائين تر ادامه می نويسنده مقاله   

طبقه سرمايه دار ايران اين بار با چشمان باز به سراغ جناح های مقتدری از رژيم اسلامی می رود آه هم بخواهند و « 
هم بتوانند نيازهای پايه ای اقتصادی و اجتماعی او را، يعنی شرايط آارآرد ايمن سرمايه و شخص سرمايه دار را، چه 

   گسست . ، چه از لحاظ قانونی و چه با تضمين های عملی، برآورده آننددر سطح بين المللی و چه در سطح آشوری
      ».بورژوازی ايران از خواسته های دموآراتيك و سكولار در دوره ای آه آغاز شده است به تمامی بالفعل می شود

)همان منبع(   
دولت جمهوری ، و صاحبنظران اين گروه» ديد اتحاد سوسياليستی کارگری« که از مشاهده می کنيم 

 ! نقشی نداشته استنکه بزعم آنان رژيم شاه نيز چنين، کما اي دولت سرمايه داران ايران نيستلامیاس
   شيوه توليد سرمايه داریحکومتی منبعث از روند کار جامعه، يافراساختار سياسی و رژيم حاضر، 

ری نظم توليدی سرمايه و نه  مظهر حاکميت و قدرت سرمايه اجتماعی، نه مجنمی باشد، اين دولت نه
يک عجوزه هر قه کارگر که صرفاً  بر طب داریمدنی و حقوقی سرمايهنهاد اعمال نظم اجتماعی و 

 بر وفق   امروز به کام اين و فردادست به دست می شود، که دائماً عجوزه ای.  استجائی و هرزه
 با ا پيش می گيرد، در نيمه راه  راه دولت سرمايه داران ربا آمدن خاتمی!! مراد ديگری می چرخد

طر رفتن وی و آمدن احمدی نژاد يکباره کل سرمايه داران ايران بی کس و بی دولت می گردند و خ
                                    .  را دچار لرزه می سازدموحش بی دولتی ارکان حيات طبقه سرمايه دار

نه فقط در ضديت بنيادی با اساس آموزش های مارکس و  تحليل طبقه کارگر نيست، اين تحليل نه فقط
  عمق خود سوای آه و ناله ليبرالهای کهنه عاشق رشد صنعتی در ظريه دولت وی قرار دارد، که درن

تمامی مؤلفه ها و عناصر اين تحليل  تکرارحرف های . ايران، هيچ چيز ديگر را منعکس نمی سازد
 تا امروز است که نه رژيم شاه را نماينده محق کل طبقه گرايش ليبرال صنعتی ايران از ديرباز

هائی از جمهوری اسلامی را دولت ذيصلاح اين نمايندگی تلقی  سرمايه داری می دانست و نه بخش
 با گرايش ليبرال صنعتی  »-----اتحاد سوسياليستی « بنظران تفاوت نوع نگاه و بينش صاح. می نمود

از منظر منافع کل  در شرائط روز جامعه ايران اولی ها.  چيز است در يک  فقط ، ظاهراً بورژوازی
طبقه خويش، از ناخن پا تا موی سر، به انحلال کامل در نئوليبراليسم دخيل می بندند، همچنانکه در 

ليستی سرمايه داری به هر  انباشت امپريا خورشيدی و پيش از آن برای مشارکت در40وع دهه شر
اينان از طبقه .  دنبال راه و رسم ديگری است »اتحاد سوسياليستی«اما ، دری چنگ می انداختند

 نقد ليبرالی نئوليبراليسم را وثيقه اثبات دعوی  در اين راستازنند وکارگر و کمونيست بودن حرف می 
رگر بايد  چند سال اخير اين بوده و اين است که طبقه کا همه در بحث اين دوستان.  می سازند خويش

يا همان جنبش نئوليبرالی  در مقابل جنبش اصلاحات بورژوازی ات رفرميستی خود،بر مطالب



پای فشارد و البته فراموش نکند که طرح و پيگيری همين مطالبات و همين نقد ليبرالی  بورژوازی 
                                                             !!!  اوست روزنئوليبراليسم تجسم جنبش سوسياليستی

ظرات هيچ گروه خاص در هيچ زمينه ای حتی به  بررسی ديدگاهها و نما در اينجا به طور قطع،بحث 
 اين که. يک مسأله است فقط توضيح بسيار فشرده موضوع گفتکو. هم  نيست تيتروار صورت بسيار

گرش، هيچ ميليتانت دو آتشه گرفته تا همه اشکال ديرژيم ستيزی طيف وسيع چپ غيرکارگری از 
رديف نمودن صفات . ربطی به مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه سرمايه داری و دولت بورژوازی ندارد

متنوع و متعدد و مکرر و مترادف سرمايه داری، سرمايه داری و باز هم سرمايه داری بعنوان پسوند 
رمايه داری بودن رژيم نام رژيم اسلامی يا هر رژيم ديگر، با هدف اثبات پای بندی عقيدتی خود به س

 کارگری  به  ياسوسياليستی هم به خودی خود، حلال هيچ مشکلی نيست و هيچ سرسوزنی بار واقعی 
 در خارج از مدار تعلق واقعی به جنبش ضد سرمايه داری و . سرنگونی طلبی اين طيف نمی بخشد

ی و مارکسی به اين جنبش و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر و بدون اتکاء ارگانيک، آگاهانه، طبقات
هر نوع  رژيم ستيزی و سر دادن شعار سرنگونی سوای نوعی راديکاليسم به دورنما و مطالبات آن 

                 .کاغدی سوسيال بورژوائی و دموکراسی طلبانه هيچ معنای ديگری نمی تواند داشته باشد
 داری به مفهموم واقعی طبقاتی و سرنگونی طلبی چپ غيرکارگری خواست سرنگونی دولت سرمايه

را  سرنگونی دولتی نيست که رابطه خريد و فروش نيروی کار و بردگی مزدی.  مارکسی آن نيست
چپ غيرکارگری عليه دولتها به اين اعتبار و به خاطر داشتن اين نقش . بر طبقه کارگر تحميل می کند

ه سازمانيابی جنبش ضد کار مزدی توده های سد را که رژيمها به اين دليلبا . و فونکسيون نمی جنگد
سرنگونی طلبی سوسياليسم بورژوائی تلاش برای سرنگون . کارگرند، دچار معضل و ستيز نمی باشد

اگر اين دولت بورژوازی به دموکراسی !! ساختن دولتی است که دولت دموکراتيک بورژوازی نيست
                  !!! منتفی استسرنگونی آن نيز را تضمين کند تمکين نمايد و آزادی تحزب و تلاش وی

تحليلها و موضعگيری های نوع  اتحاد سوسياليستی کارگری فقط يک نمونه و البته نمونه بسيار گوئی 
زاب گذشته خويش نظريه پردازان اين گروه تا قبل از عروج جنبش اصلاحات در چهارچوب اح. است

و تفصيل تمام توضيح داده اند که احزاب متبوعشان، ربطی سرنگونی طلب بوده اند، اما خود با طول 
 خاتمی »جامعه مدنی « علم و کتلجدائی آنان از آخرين حزب مقارن با .  به طبقه کارگر نداشته است

به قدرت سياسی، !! » برای خود«تجلی عروج بورژوازی آگاه و بوده است و آنها اين علم و کتل را 
 اين تبيين و تصوير دورنمای استقرار ضمن عزيمت از»  انداز و تکاليفچشم « کتاب .  !!دانسته اند

مشارکت در   به کارگران اخطار می کرد که!! که برای آنها بسيار تازگی داشتدولت سرمايه داران
 !!  طبقه از اين مشارکتتلاش برای جلب حمايت برخی اقشار و !!!الگوی جديد اقتصادی بورژوازی

 و نه فقط بخشی از آنها، خودداری از اعتصاب در  کارگرانتمامی برای تمزد و دسدرخواست سنديکا
  بستر جنبش سوسياليستی و مطالباتی از اين دست تنها!!!به دليل خطر بيکاری مراکز توليدی کوچک 

                                                                                                             . استکارگران
 هميشه به سرنگونی طلبی وفادار بوده است و اين مسلماً شايد هم که» ياليستی کارگریاتحاد سوس« 

کار بسيار خوبی است اما هر کارگر ايرانی يا هر کارگر هر کجای ديگر حق دارد از آنها و از همه 
ونی چه چيز را دنبال کرده و طيف چپ مشابه و همسوی آنها بپرسد که راستی راستی آنان سرنگ

؟ سرنگونی دولتی که هيچگاه دولت سرمايه داران نبوده است و مدتهای مديد بسان يک دنبال می کنند
سرنگونی دولتی که برای انباشت سرمايه فقط ! خشت لحد بر سر بورژوازی سنگينی می کرده است؟

                                                                                          ! ضرر و خطر داشته و دارد؟
ه با جنبش کارگری سوای رفرميسم و سنديکاليسم هيچ چيز ديگری طرح اتحاد سوسياليستی در رابط

و تبليغ نکرده است و در چنين وضعی سرنگونی طلبی وی قرار است چه گلی به سر کارگران بزند؟ 
حتی رژيم موجود را سرنگون بش صرفاً رفرميستی و سنديکاليستی و اگر کارگران از درون يک جن

شاه به چنگ خواهند آورد؟ سرنگونی طلبی راديکال کارگری کنند چه چيزی بيش از سرنگونی رژيم 
و کمونيستی تنها در صلاحيت جنبشی است که در کليه عرصه های حيات ابراز وجود خود ضد  کار 

                                                       . زدی به پيش می تازدمزدی است و در راستای لغو کار م
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 از سنگر پيکار طبقه کارگر رنگونی رژيم سياسی راجنبش لغو کار مزدی تنها جنبشی است که س

 نقطه عزيمت اين جنبش ضديت با سرمايه داری است و .يه اساس سرمايه داری پی می گيردعل
 اين تنها .ی وی جزء لايتجزای پروسه ستيز برای نابودی کار مزدوری استسرنگونی طلبی برا

در . هر کجای ديگر دنياستدر شکل درست سرنگونی طلبی برای طبقه کارگر ايران و طبقه کارگر 
 ی رژيم سياسی موکول نمی شود، بلکه طبقهاينجا مبارزه ضد سرمايه داری به زمان بعد از سرنگون

رصه های حيات اجتماعی خود با سرمايه داری در جنگ است همزمان برای کارگری که در کليه ع
 بسيج و سازمانيابی توده های  اين جنبش در راستای.سرنگونی دولت بورژوازی نيز پيکار می نمايد

مانيفستی که طبقه . عل ضد سرمايه داری به پيش می تازدکارگر حول يک مانيفست زنده، شفاف و بالف
يت نظام بردگی مزدی قرار می دهد تا شيرازه حيات اين عل کل عينيت موجود و واقکارگر را در مقاب

اين مانيفست روند کار جامعه موجود را می کاود و کل فرايند .  کشدنظام را در همه قلمروها به چالش
ی تمامی جزئيات پروسه کار و توليد اجتماع. توليد و بازتوليد سرمايه اجتماعی را کالبدشکافی می کند

و آنچه را که توده های وسيع طبقه کارگر در کليه قلمروهای رابطه خريد و فروش نيروی کار انجام 
 خواستار محو .ر جبهه گسترده کارزار طبقاتی موضوع چالش خود می کندداده اند، همه و همه را د

ل کار برنامه ريزی کخواهان . برچيدن بساط کار مزدوری استرابطه خريد و فروش نيروی کار و 
 مانيفست جنبش لغو کار . توسط شوراهای متشکل از آحاد توده های خويش استيد اجتماعی،و تول

مزدی سيمای اجتماعی و مادی اين برنامه ريزی را با داده های عينی پروسه کار و توليد حی و 
ای جنبش ضد سرمايه داری جنبشی است که فعالين و نيروه. ای کارگر تکميل می کندحاضر توده ه

 در اين .ريا حول اين مانيفست تلاش می نمايند و متحد نمودن کل پرولتاتشکل دست اندرکارش، برای 
افزايش . جنبش هر مطالبه ساده معيشتی و رفاهی کارگران از حداکثر اهميت برخوردار است

عالی ترين سطح تأمين اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش رايگان دستمزد، کاهش ساعات کار، 
همه اشکال حقوق تحقق هر نوع آزادی سياسی و حصول هر چه بهتر، سالم ترين محيط زيست، 

انسانی، لغو قطعی کار کودک و  تضمين مناسب و محتوم رفاه سالخوردگان و همه مطالبات اين 
در . های به هم پيوسته آن در يک کارزار سراسری ضد سرمايه داری هستند سنگرنوعی، سلسله

 و اين خود متضمن اين معنی است بقه اجتماعی باشد يک طمی کوشد تا جنبش ه ها عرص اينتمامی
 جستجو  و ضد کار مزدی يک تشکل سراسری طبقاتی ايجاد  در،راه مقابله خود با بورژوازی راکه 

تشکلی مرکب از کليه نيروهای طبقه اش، مرکب از کارگر مولد و غيرمولد، زن و مرد، . می نمايد
 زير آن است که در هر شرائطی و مؤلفه معنای اين ---و! و داخلی تبار!  خارجی تبارشاغل و بيکار،

 کارگران کمونيست و کمونيست های اندرون ، با کمکبا کمک آگاهان اندرونی  هر تنگنائی،رفشا
 يک طبقه اجتماعی  توده های کارگر به صورتود سراسری ابراز وج تدارکخود، در راستای

گيری ضد   در کار تفکيک ميان جهت، اساسی يک شاخص،مؤلفه خود  همين.  نمايد میمبارزه
بحث بر .  سنديکاليستی و سوسيال بورژوائی در درون جنبش کارگری استسرمايه داری، با رويکرد

به طور بالفعل قادر به نمايش قدرت سر اين نيست که کارگران حتماً در هر وضعيت و هر دوره 
 در جهت سلب اين   سايرعوامل تهاجمات هار سرمايه واينکه!! دخويش به صورت يک طبقه هستن

ها و  راهبرداما  گفتگو بر سر. گرعمل می کنند، توضيح واضحات استطبقه کارتوان و امکانات از 
موضوع جدال اين است که آيا  .  در هر برهه پيکار اتخاد می کند است که جنبش کارگریراه حلهائی

ال قدرت متشکل ضد کار مزدی و ا در عالم واقع اين جنبش را بسوی اعماين  راهبردها و راهکارها
ليسم و رفرميسم و فرقه سازی برای لغو کار مزدی سوق می دهد يا بالعکس در ويرانه های سنديکا

                                                                  .؟مکتبی اسير سياهچال اسارت سرمايه می سازد
اين جنبش در لحظه، لحظه مبارزات . حرف جنبش ضد سرمايه داری بسيار صريح و سرراست است

د، ضد کار مزدی حرف می زند و ضد کار ه داری ظاهر می گردجاری و روز کارگران، ضد سرماي
اين است ط کار و نظائر اينها، حرفش  بهبود شرائدر جنگ بر سر دستمزد يا.  مزدی عمل می نمايد



اين طبقه اوست که سرمايه را آفريده است و هر صبح .  و ندار سرمايه محصول کار اوسترکه کل دا
برنامه ريزی   و ضافی اوست که از يد اختيارهر دينار افزايش سرمايه، کار ا.  و شام بازتوليد می کند

 وضعيت را قبول ندارد و ست که اساس اين حرفش اين. رج گرديده استو مصرف انسانی وی خا
مزد  دست مطالبه. ناتوانی موجود اوستريد و فروش نيروی کار ناشی از  کنونی او به رابطه خينتمک

نه ناشی از قبول موجوديت اين نظام بلکه مبتنی بر به  بيشتر يا  شرائط کار و زندگی بهتر وی 
 مخالفان جنبش ضد کار مزدی، در قبال اين حرف . توان موجودش عليه اين نظام استکارگيری

کارگران اصلاً در !. !دنمولاً غوغا به پا می کنند که توده وسيع کارگر شعور اين حرفها را ندارمع
ن و صلاحيت کات و اقامه اين ادعاها فقط در شأطرح اين ن!! موقعيتی نيستند که اين مسائل را بفهمند

 کارگر خود، تاريخاً پاسخ ما به اينها اين بوده و اين است که توده های!!   دانشوران طبقات ديگر است
.  حرفها را مطرح کرده اند عين اينبا سرمايه داران زبان عاميانه و با احساس طبيعی خود  همانبا

جبهه واحد ضد «اين شما  و جنبش شما بوده است که آنها را از سنگر ضد سرمايه داری جدا و به 
 اين است که لمس ، اينها در قبالپاسخ ما.   يا آن  بخش بورژوازی راه برده استاين » امپرياليستی

استثمار و توحش سرمايه و تنفر عميق نسبت به اين استثمار و توحش برای کارگر يک احساس کاملاً 
 درون خود ها و فعالين آگاه ضد کار مزدی سخت احتياج به مارکس و مارکس  او اماطبيعی است،

 متحد شود، آگاه و آگاهتر گردد،  داری ضد سرمايههمين احساس و نفرت طبيعی در راستای دارد، تا 
، نيرومند شود، دولت بورژوازی را از سر راه خود بردارد و رابطه خريد و فروش دمتشکل شو

 شما و اسلاف شما  پاسخ ما به مخالفان جنبش ضد کار مزدی اين است که.نيروی کار را محو سازد
کارگران « تاريخ را با جار و جنجال .  ايد را انجام دادههادر يک گذار طولانی تاريخی عکس اين کار

همه جا تلاش کرده ايد تا به . آکنده ايد!!  جنايت سرمايه داری نمی باشندقادر به شناخت استثمار و
 بايد مطيع و منقاد و مجری احکام نخبگان گردند، بايد اول در معيت کارگران القاء کنيد که گويا حتماً

دامنه بايد ،  شوندبشهای خلقی و ناسيوناليستیپيشمرگ جنبايد ، آرنديه داران دموکراسی به چنگ سرما
ايه سالارانه به بن بست اعتراض و مبارزات خود را در حصار سياه سنديکاليسم و اتحاديه گرائی سرم

 از اين دست که وجب به وجب در شيارهای مغز و ذهن  ديگر توهم آفرينیو بالاخره صدها »بکشانند
ز ريل ضد سرمايه داری  کارگری ا به سهم خود در گسستن جنبش  شما .وده ايدکارگران تزريق نم

ش تمامی تلا .هر چه توانسته ايد انجام داده ايد و هر توهمی را به درون آن القاء و تزريق کرده ايد
 اين است که اين وضعيت را تغيير دهند و اين نگاه  و کردار فعالين جنبش ضد سرمايه داری نيز

                   .ارونه بورژوائی را به معبر درست کارگری و ضد کار مزدی خود باز گردانندعميقاً و
توده های کارگر اين ظرفيت را دارند که مبارزه برای دستمزد و بهبود شرائط کار و زندگی خود  را 

 اين کار فعالين ضد سرمايه داری اين است که. بر متن يک مانيفست ضد کار مزدی به پيش برند
. ليسم و رفرميسم راست و چپ سازندمسير را جايگزين مسير غلطش اين جنبش بر بستر سنديکا

رزه اقتصادی و سياسی خط فاصل  بين مبا هيچ دليلی نمی بيند که جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر
رميسم خص سرمايه ستيزی از رف با شاا  و تمامی قلمرو اين هر دوتا راهر دوت برعکس،کاملاً . کشدب

 ، وقتی از آزادی سياسی سخن می گويد . متمايز می سازدبقاتیسنديکاليستی و دموکراسی طلبی فراط
آزادی شوراهای سرمايه ستيز . آزادی برای تشديد و تعميق مبارزه عليه کار مزدی را هدف می گيرد

را موضوع مبارزه  قانونيت و قانونمداری سرمايه داری تار می شود، آزادی از قيد کارگران را خواس
به همانگونه که در مطالبه دستمزد و رفاه اقتصادی شريان حيات ارزش افزائی سرمايه را با . می کند

اختصاص سهم هر چه عظيم تری از محصول کار و  فشار می دهد و خواستار ،همه توان موجودش
هش تا سرحد توليد خويش به بهبود معيشت و آموزش و درمان و چيزهای ديگرش از يکسو و کا

در کارزار سازمانيابی  اين جنبش. ممکن کار اضافی خود برای سرمايه و سرمايه داران می گردد
 به ايجاد تشکلی همت می کند که کل مبارزه اقتصادی و سياسی او را بر محور ستيز با کار ،خود

ری ضد  او به زنجيره پيکار سراسی حلقه های مبارزات جاری و روزمزدی و پيوند زدن تمام
.                                                             و برای محو سرمايه داری به پيش بردسرمايه داری  



ه با نکات فراوان ديگر در مقالات مشروح و مفصل و بسيار متعدد در طول اينها نکاتی است که همرا
اين جنبش با اين . فتگو قرار گرفته اندسالهای اخير پيرامون جنبش لغو کار مزدی طرح شده و مورد گ

مشخصات و از درون اين پروسه جنگ و ستيز سراسری با سرمايه داری است که به مسأله 
چيزی که فاصله . سرنگونی دولت بورژوازی نگاه می کند و تحقق اين سرنگونی را تدارک می بيند

سم طبقه کارگر تا کمونيسم آن، با رژيم ستيزی چپ غيرکارگری، به اندازه فاصله ميان کموني
                                                                                                         . بورژوازی است
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رنگونی جنبش ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی طبقه کارگر با اين مشخصات و با اين روايت س
 هر اقدام دولت بورژوازی در در منظر اين جنبش. طبقاتی را پی می گيردرژيم سياسی، راه کارزار 

 اين دولت مانعی .هر شمايل و هر ترکيب،، پاسخی به نيازهای پروسه انباشت و بازتوليد سرمايه است
. بر سر راه پيشروی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر است و بايد توسط اين جنبش سرنگون گردد

رژيم در اينجا بعينه و گام به گام، مسير مبارزه عليه اساس سرمايه و عليه همه اشکال مسير پيکارعليه 
اينکه طبقه کارگر در کدامين گام از پيشبرد اين پيکار، . تسلط سرمايه بر زندگی توده های کارگر است

 موفق به درهم شکستن ماشين دولتی سرمايه می شود، موضوعی است که توسط مؤلفه های مربوط به
دولت اسلامی سرمايه، بر پايه . ين می گرددظام سرمايه داری تعيموقعيت تقابل قوای اين جنبش عليه ن

 »--- و سياسی روز،سير رخدادهای اقتصادی«  نام با نوشته ديگری  درآنچه که در شروع اين مقاله و
 کارگری ايران  آورده ايم در طول سالهای اخير، با بهره گيری وسيع از موقعيت بسيار ضعيف جنبش

و از طريق تحميل دهشتبارترين شکل استثمار و توحش کاپيتاليستی بر توده های کارگر توانسته است 
 اين موفقيت ها اما، با همه .به موفقيتهائی در جهت کاهش فشار بحران بر سرمايه اجتماعی دست يابد

هر گام اين توفيق . ت شکننده استی سرمايه داری ايران داشته و دارد بسيار گذرا و سخاهميتی که برا
محصول تشديد و تعميق هر چه توحشبارتر استثمار کارگران و گسترش هر چه دردناکتر دامنه فقر و 

به صورت عينی و عريان از راه ه شواهد با اين وجود هم. گرسنگی و بيحقوقی توده های کارگر است
ه قلمرو بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران را ن يک موج بسيار نيرومند و کوبنده بحران اقتصادی برسيد

شتاب تمرکز سرمايه در سالهای اخير و تداوم . در آينده بسيار نزديک در برابر ديدگان ما قرار می دهد
کنونی آن، بيشتر اقتصاددانان بورژوازی را به افزايش چندين ميليونی جمعيت بيکاران جامعه، متقاعد 

 انبوه انباشت از عوامل اساسی رونق مجدد و نفت که يکی  بهای بيسابقه افزايشسير .ساخته است
منحنی نزولی انباشت داخلی بوده است  مهم صدور سرمايه خارجی به بازار سرمايه و يک معبر کاملاً

 فشار  شکل در، نزديک، نقش بحران زای خود را بسيارخود را آغاز کرده و اين روند تنزل در آينده
هائی که  وضعيت اقتصادی کشور. ايه اجتماعی ظاهر خواهد ساختسهمگين بر نرخ سود سرم

 ايران بيشترين نقش را دارند، در  و پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعیسرمايه های آنها در بازار داخلی
دچار تغيير می گردد و منحنی نرخ سود سرمايه های آنها خواه در شکل مستقيم و طول سالهای آتی 

 ايران را سخت متأثر خواهد ود عمومی سرمايه جهانی، موقعيت سرمايه داریخواه از مجرای نرخ س
 مؤلفه اخير به ويژه در تلفيق با منحنی کاهش بهای نفت و تقليل مؤثر ورود اضافه ارزشهای .ساخت

نفتی به حوزه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران بر شتاب و قدرت سرکوب موج جديد بحران در 
                                                                                              . اهد افزوداقتصاد ايران خو

از مؤلفه های مهم اقتصادی بالا که بگذريم، عروج نسبی جنبش کارگری ايران و چشم انداز چرخش 
ی طلوع يک وضعيت تاريخی اين جنبش بر ريل ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی، رخساره ها

داده ها و شواهد ولو نه چندان نيرومند، همه . بقاتی را پيش روی ما قرار داده استنوين در مبارزه ط
وضعيتی که در درون آن،  برای . هشدار می دهند که بايد به استقبال اين وضعيت مهم تاريخی شتافت



ی را، در ناله های هذيان آلود و نخستين بار طبقه کارگر ايران شعار سرنگونی طلبی دولت بورژواز
 بلکه ،مرگ آگين دموکراسی جويانه چپ غيرکارگری و اقشار مختلف بورژوازی يله نخواهد ساخت
  خويشخواهد کوشيد تا اين شعار را از ژرفای جنبش راديکال ضد کار مزدی و برای لغو کار مزدی

                                                                            . پر طنين سازد داریبر بام جهان سرمايه
همه داده های موجود مربوط به مناسبات اساسی ميان طبقات اجتماعی فرا رسيدن يک فاز جديد توفش 

. دای آتی نزديک را خاطرنشان می سازبحران اقتصادی و اوجگيری وسيع مبارزه طبقاتی در ساله
 گام مقابله با رژيم سياسی را با مؤثرترين و استوارترين گامها در کار جنبش کارگری اين بار بايد هر

سترش تشکل سراسری ضد ايجاد و گ. تقويت و تحکيم جنبش ضد سرمايه داری خود به جلو بردارد
 در درون اين تشکل شرط مقدم برداشتن  اتحاد کارگران همه قلمروهای کار و توليدسرمايه داری و

 برپائی شوراها تنها با عبور پيروزمند از اين گذرگاه است که می توان راه . گامهای مؤثر بعدی است
نهادهای اعمال قدرت طبقاتی، راه  تصرف مراکز کار و توليد توسط اين شوراها و ساير کارهای و 

                                                                                                      . بعدی را پی گرفت
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


